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یادواره

سیداحمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده معلم شهید مریم 
حیدری به مناسبت فرارسیدن روز معلم، ضمن تبریک و 
بزرگداشت این روز گفت: جوامعی که رشد و توسعه پیدا 
کردند به‌خاطر حضور و نقش معلمان آن جامعه است و 
گرانقدر هستیم. معاون  برای همین ما مدیون معلمان 
کید بر برافراشتن پرچم علم و دانایی  رئیس‌جمهور با تا

گفت: هرچه آموختیم به برکت حضور معلمان بود. این 
شهید بزرگوار علاوه بر جایگاه داشتن مقام معلم، پرچم 
شهادت را نیز به اهتزاز درآورد و عاقبتش ختم به شهادت 
گی  شد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دو ویژ
مهم شهید مریم حیدری از جمله معلم بودن و رسیدن 
گفت: همین موضوع رسالت و  به مقام والای شهادت 
مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند. برای پیشرفت و توسعه 

کار  کشور باید به علم و دانایی توجه کرد و نسل ایثارگر و فدا
را برای جامعه تربیت کنیم. موسوی در پایان اظهار داشت: 
امیدوارم با صبوری، بردباری و شکیبایی در جهت گسترش 
روشنگری در جامعه و افزایش علم و دانایی در جامعه 
بکوشیم. خانواده معلم شهید مریم حیدری در دیدار با 
معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

گی‌های اخلاقی این شهید بزرگوار پرداختند. به بیان ویژ

دیدار رئیس بنیاد شهید 
با خانواده معلم شهید 
مریم حیدری 
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دفاع مقدس

آخــر  ــاه  مـ روز  بیستمین  در 

گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی

در   1370 ــال  ــ س تــابــســتــان 
روســتــای گــارمــون بشاگرد 
کــه  روزی  آمــــــد؛  ــا  ــیـ ــه‌دنـ بـ
قیچک‌ها در کــوی و گذرها 
می‌نواختند. مــادرش زینب 
ــا دم  ــ ــد، ت ــ ــول ــ ــب قـــبـــل ت ــ ش
مسجد آبادی رفت. رسم شب آخر ماه صفر را بجا آورد. 
هفت بــار در مسجد را کوبید و هــمــراه زن‌هــا گفت: 

شادی فراوان، آسمان پرباران، الهی آمین.  

    پنجره‌ای رو به دشت و دامنه‌ 

با زن‌هــای آبــادی دیده‌بوسي کرد و رسیدن ماه نو را 
تبریک گفت و برگشت سمت خانه. نرسیده به کوچه، 
گرفت. درد در  دســت به دیــوار سنگچین و خشک 
کشید. 9 مــاه آبستنی داشــت بــه آخر  جانش زبــانــه 
می‌رسید. زینب بانوی خانه‌ آقا محمد، شوهرش را 
فرستاد دنبال ماماچه آبــادی. منقل دود اسفند در 
خانه چرخانده شد و سیاهی اسفند روی پیشانی زن 
زائو رد انداخت. پنجره خانه رو به دشت و دامنه‌های 
آبادی باز شد که پهلوان و نوازنده دست برد به ساز 
ربیع همراه  مــاه  اول  روز  کمانچه  ــدای  کمانچه. ص
گریه نــوزاد  صــدای صلوات بر محمد و آل‌ محمد و 
ــم آمیخت. پنجره قامت طــره‌هــای طلایی نور  دره
خورشید را به آغوش کشید. اذان و اقامه و »اشهد ان 
علي ولــی‌الله« زیر گوش نــوزاد زمزمه شد. »فاطمه« 
دختری جنوبی با چشم‌های مشکی شرقی به زندگی 

زمینی سلام گفت. 

   سرزمین نخل، باد و خرما 

ــاورچــیــن در دامــنــه‌هــای پــر از  ــاورچــیــن پ نــســیــم پ
کوهی و بوته‌های آویشن ســرک می‌کشید.  آهــو، بز 
را روز تولد فاطمه سر  انگار طبیعت نغمه ملایمی 
گــردش  گرد محل  مــاهــور‌هــای بشا تپه  بـــود.  داده 
زنبورهاست. زنبورهای عسل لای بته‌های آویشن، 
زیر تخت‌سنگ‌ها کندو می‌سازند و عسل می‌گذارند. 

گرد« است.  سرزمین عسل طبیعی ایران »بشا
آقـــا مــحــمــد صــبــح بـــه صــبــح بــســاط فــروشــنــدگــی و 
دستفروشی‌‌اش را در جای جای شهر می‌تاباند. نان 

حلال را سر سفره خانه و خانواده می‌برد. 
فاطمه تازه تاتی‌تاتی راه می‌رفت که خانواده تصمیم 
گرفت از روستا راهی میناب سرزمین نخل، باد و خرما 
شود؛ شهری نزدیک دریا و بندر که چرخ کاسبی را 
، بازی با  لایی مادر بهتر می‌چرخاند. فاطمه همراه لا

خواهر و شیطنت برادرها بزرگ شد. 

   مربی ورزش 

کــنــار درس، کــمــک‌حــال خـــانـــواده بـــود. دانــشــگــاه 
رفتنش ختم شد به لیسانس تربیت بدنی و علوم 
ورزشی. آزمون کارت داوری بازهای محلی و هندبال 
کــودکــانــه شد.  گــذرانــد. مربی ورزش  را بــا موفقیت 
کلی  را در خانه چرخاند،  که جعبه شیرینی  روزی 
 کــارت داوری و مربیگری داشــت و شــوق و ذوق از 

سر و رویش‌می‌بارید. 

   پرِ چادر در هوای شلمچه 

فاطمه اهل و اهلی شهدا بود. روزی پایش را گذاشت در 
شلمچه و به سرزمین جنگ و جنون سلام داد. بالای 
ک خوزستان قد برافراشته  تپه پرچم ایران زیر باد بی‌با
بود. صدایی جز نفس کشیدن خودش را نمی‌شنید. 
کنار رد پای رزمندگان و شهدا ایستاد. زیر لب زمزمه 
ــرد: »شهدا عند ربهم یــرزقــونــنــد«.   قامت بست به  ک
افق شهادت. باد شورید در صورتش. پرِ چــادرش در 
هــوای شلمچه حریف بــاد نمی‌شد. چــادرش را مهار 
کرد. چشمانش را بست و از نزدیک‌ترین مکان تا کربلا 
سلام داد به امام شهیدان. سلام روی موج باد نشست 
و رفت. انگار فاطمه روی نقطه رهایی ایستاده بود. 
همراه سیل جمعیت پایین آمد. عهد کرد اولین فرصت 
در موکب اربعین ثبت‌نام کند. خادم زائران شود. عمود 
به عمود را پیاده برود، تا به هوای دمکرده بین‌الحرمین 
برسد. آسمان پر از ابرهای بریده بریده کربلا را ببیند. 
کشید. چندبار سر برگرداند و انتهای  نفس عمیقی 

آسمان سمت کربلا را نگاهید. 

   نسیمی از سمت دریا 

گوش  فاطمه شــب اول رمــضــان بــه مناجات سحر 
داد. دعای سحر را زمزمه کرد. جمعه اول ماه رمضان 
. برای  کمک به معلم‌های دیگر رفــت مدرسه بــرای 
جشن روز یکشنبه مدرسه همه در حال تکاپو بودند. 
کــاس بــه کلاس  فاطمه قلم‌مو را بــرداشــت و دیـــوار 
ــرد. نقاش روی دیـــوار حیاط  ک مــدرســه را لکه‌گیری 
مدرسه را وارســی کرد. روی گل سرخ، قلم‌موی قرمز 
کشید. برگ‌های سبز را زنده کرد. رنگ آبی آسمان را 
شبیه نیلوفر کرد. غروب داشت قدم به شهر میناب 
گرفت.  ــا وزیـــدن  مــی‌گــذاشــت. نسیمی از سمت دری
فاطمه دست از کار کشید و برگشت خانه. خانه، شلوغ 
و پر از آدم بود. نشست سر سفره و فلافل تند و داغ را 
خورد. صدای آبجی، آبجی در خانه به راه بود. شب از 
نیمه گذشت. مهتاب می‌تافت و بادی از سمت دریا 
کنان دریا  بر سر شهر میناب می‌وزید که دلشوره سا
را برای زمینیان می‌آورد. فاطمه بی‌تاب و بی‌خواب، 
دعای سحر و خواند. سرش را روی بالشت گذاشت 

اما خواب به چشمانش راه پیدا نکرد. 

   آبجی دعا کن! 

کارهای  صبح روز 9اسفند شمع‌ها را در سبد چید و 
خانه را سروسامان داد. تعجیل داشت برای رفتن 

به مــدرســه. تــارهــای طلایی نــور خورشید روی 
گل لاله دیــوار مدرسه می‌تابید. ساعت از 9 

گذشت. فاطمه بچه‌های کلاس را برده بود 
بــرای ورزش در حیاط. چند روزی بود 

به بچه‌ها آموزش بازی هفت‌سنگ 
بازیگوشی  ــی‌داد. دخــتــرهــا  ــ م

مــی‌کــردنــد. خــبــری گــوش 
بــــــه گــــــــوش چـــرخـــیـــد. 
گــوشــی فاطمه  صــفــحــه 
کــرد:  منتشر  را  خــبــری 
آمریکا  موشکی  حمله 
و اســرائــیــل بــه تــهــران. 

بــی‌تــاب و پر  فاطمه 
آب  اســــتــــرس  از 

تـــلـــخ دهـــانـــش 
قـــورت داد.  را 

شـــمـــاره آبــجــی 

روی صفحه گوشی افتاد: »آبجی دعا کن بیت رهبری 
چیزی نشده باشه!«   دلشوره در صدایش جاری بود. 
کشدار از دهانش بیرون آمــد. انگار  کلمات سنگین و 
کلمه بعدی وجــود نــدارد. چند کلمه کوتاه با مادرش 

حرف زد. صدای بوق ممتد توی گوشی پیچید. 

   صدای شغب‌ناک موشک 

فاطمه از کنار گل لاله گذشت که صدایی مهیب 
لهیب کشید روی سقف مدرسه. شعله آتش 
ستون شد به آسمان و سقف مدرسه هوار 
کشیدن  ــــدن و جیغ  ــدای دوی شـــد. صـ
پی ‌در پی در هم پیچید. موشک به 
اصابت  مدرسه  ساختمان  قرنیز 
گچ  ــرد. بـــارانـــی از شــیــشــه و  ــ کـ
گرفت. فاطمه دوید  باریدن 
هراسان  دختربچه‌ای  و 
گــرفــت.  را بـــه آغـــــوش 
کــنــار ســتــون مدرسه 
صدای  گرفت.  پناه 
ک موشک  شغب‌نا
ــعــدی بــلــنــد شــد.  ب
ــان  ــی‌ج مــعــلــمــی ب
کنار ستون دراز به 
را  چشمانش  دراز 
بسته و به شهادت 
لبیک گفته بود. هوا 
کشیدن  ــرای نــفــس  بـ
بادی  نبود.  میناب  در 
ــه دود و آه  ک نــمــی‌وزیــد 
کـــنـــد. خبر  کـــنـــده  را پـــرا
سر  روی  نــــه،  ــر  ــه ش در 
ــران هــــوار شـــد. معلم  ــ ایـ
میناب  ــوزان  ــ ــش‌آم ــ دان و 
در مــدرســه شــجــره طيبه 
ــد. فــاطــمــه  ــدنـ ــه شـ ــ ــاودان ــ ج
آخرین نفس‌هایش را در هوای 

»شجره طیبه« کشیده بود. 

ی معلم مدرسه میناب  درس فداکار
فردا به عنوان روز »معلم؛ راوی مقاومت و ایستادگی ملی« نامگذاری شده است و به همین انگیزه نگاهی انداختیم به زندگی یکی از معلمان شهید میناب  

استان یزد سرزمینی که از دیرباز با اقلیم 

گروه ایران

سیداحمد 
هاشمی اشکا

خشک و محدودیت‌های شدید منابع 
آبــی شناخته مــی‌شــود، ایــن روزهـــا در 
حالی مسیر توسعه و تامین پایدار آب را 
کشور درگــیــر شرایط  کــه  دنــبــال می‌کند 
ویــژه‌ای از جمله جنگ رمضان و دفاع 
مقدس ســوم اســت. با ایــن حــال، روند 
ــروژه‌هــای زیرساختی آب در اســتــان متوقف نشده و  اجـــرای پ
مسئولان استانی تلاش دارند با مجموعه‌ای از طرح‌های مدیریت 
ذخایر  از  حفاظت  و  آبــرســانــی  زیــرســاخــت‌هــای  تقویت  منابع، 

زیرزمینی، آینده آبی این دیار کویری را تضمین کنند. 
کم‌آبی دســت و پنجه نــرم می‌کند؛  یــزد سال‌هاست با مسأله 
استانی که بارندگی اندک، تبخیر بالا و محدودیت منابع سطحی 
آن را به یکی از حساس‌ترین مناطق کشور از نظر مدیریت آب 
از  بــر حفاظت  ــت. در چنین شرایطی، تمرکز  ــرده اس ک تبدیل 
سفره‌های زیرزمینی، مدیریت آب‌های روان و سیلاب‌ها برای 
تغذیه این سفره‌ها و همچنین استفاده از پساب تصفیه‌شده 
در بــخــش صــنــعــت، بــه مــحــورهــای اصــلــی ســیــاســت‌گــذاری در 
حوزه آب تبدیل شده است. اجرای پروژه‌های متعدد از جمله 
فاضلاب،  شبکه  توسعه  مصنوعی،  تغذیه  بندهای  لایــروبــی 
بــهــره‌وری آب  نــوآورانــه  انتقال پساب به صنایع و برنامه‌های 
آبــی در یــزد تنها به تامین آب  نشان می‌دهد مدیریت منابع 
امروز محدود نمی‌شود بلکه نگاهی بلندمدت به پایداری منابع 
کید می‌کنند حتی در شرایط خاص  دارد. مسئولان استانی تا
و بحران‌های ملی نیز روند اجرای این طرح‌ها متوقف نشده و 
تلاش‌ها برای تامین پایدار آب شرب و حفظ منابع زیرزمینی با 
، یک  کویر که برای استانی در قلب  جدیت ادامــه دارد؛ تلاشی 

مسأله حیاتی برای زندگی و توسعه است. 
 

یکی از محورهای مهم در مدیریت منابع آب استان یزد، استفاده 
بهینه از پساب و جلوگیری از هدررفت آن است؛ موضوعی که در 

سال‌های اخیر به مطالبه‌ای جدی از سوی مردم و کارشناسان 
، زارچ و  تبدیل شده است. چند روز پیش نماینده مردم یزد، اشکذر
بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از تصفیه‌خانه 
فاضلاب یزد با اشاره به نگرانی‌های زیست‌محیطی اخیر گفت: »در 
هفته‌های گذشته گلایه‌هایی از سوی مردم درباره افزایش پشه‌ها 
و احتمال ارتباط آن با برکه‌های پساب مطرح شد و به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم بازدیدی میدانی از تصفیه‌خانه داشته باشیم تا 
کارشناسی برای مشخص شدن منشأ این موضوع  بررسی‌های 
انجام شود. در این بازدید مقرر شد علاوه بر بازدیدهای دوره‌ای، 
گر مشکلی وجــود داشت،  بازدیدهای ســرزده نیز انجام شود تا ا
بــرطــرف شـــود.« محمدصالح  و  زمــان شناسایی  کوتاه‌ترین  در 
کید بر ضرورت مدیریت کامل پساب افزود: »بخشی از  جوکار با تا
گــذار شده اما هنوز همه ظرفیت آن  پساب تولیدی به صنایع وا
به مصرف صنعتی نرسیده و بخشی از آن در برکه‌ها باقی می‌ماند 
کند. آب منطقه‌ای  که می‌تواند نگرانی‌هایی بــرای مــردم ایجاد 
و شرکت آبفا باید با برنامه‌ریزی دقیق، باقیمانده پساب را نیز به 
چرخه مصرف صنعتی وارد کنند تا هم از رهاسازی آن جلوگیری 

شود و هم فشار بر منابع آب شرب کاهش یابد.«  او همچنین به 
کید کرد: »برخی  ضرورت تکمیل شبکه فاضلاب شهری اشاره و تا
مناطق شهر یزد همچنان با کمبود شبکه فاضلاب روبه‌رو هستند 
و توسعه این شبکه از مطالبات جدی مردم است. همچنین لازم 
است فناوری‌های تصفیه به‌روزرسانی شود تا در سال‌های آینده 
که حجم ورودی فاضلاب افزایش پیدا می‌کند، آلودگی به حداقل 

برسد و امکان استفاده بهینه از پساب فراهم شود.« 

   طرح‌های نوآورانه برای بهره‌وری آب 

در کنار مدیریت پساب، استفاده از روش‌های نوآورانه برای افزایش 
بهره‌وری منابع آبی به یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در یزد 
تبدیل شده است. در همین راستا سرپرست معاونت برنامه‌ریزی 
و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، 
با اشاره به شرایط خاص این استان به جام جم می‌گوید: »یزد 
بــا محدودیت شدید منابع آب روبــه‌روســت و بــه همین دلیل 
اجــرای طرح‌های نوآورانه در زمینه بازتخصیص و بهره‌وری آب 
از اولویت‌های اصلی استان به‌شمار مــی‌رود. یکی از طرح‌های 

که  مهم در این زمینه، پــروژه خط سبز آبرسانی به صنایع است 
هدف آن استفاده از پساب تصفیه‌شده برای تامین آب مورد نیاز 
صنایع است تا فشار بر منابع آب شرب کاهش پیدا کند.« جعفر 
رحمانی توضیح می‌دهد: »با اجرای این طرح، انتقال ۱۵۰ لیتر بر 
ثانیه پساب تصفیه‌شده به صنایع استان فراهم شده و در نتیجه 
جایگزین  پساب  با  صنایع  مصرفی  آب  از  توجهی  قابل  بخش 
می‌شود. فاز نخست این پــروژه شامل احــداث خط انتقالی به 
طــول ۲۲کیلومتر و ساخت یک مخزن ذخیره 2000مــتــر مکعبی 
که توسط شرکت آب منطقه‌ای اجرا شده اما برای تکمیل  بوده 
فاز دوم که شامل ساخت تصفیه‌خانه و شبکه‌های داخلی است، 
نیاز به تامین اعتبار و مشارکت بخش خصوصی وجود دارد.«   این 
مسئول از اجرای طرح »تابا« به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های 
مهم مدیریت منابع آب در استان یاد می‌کند و می‌گوید: »این 
طرح شامل بــازار آب، اتاق شیشه‌ای منابع و مصارف و تحویل 
حجمی آب است. بازار آب استان از اسفند ۱۴۰۲ آغاز به‌کار کرده 
کنون پنج مبادله به حجم حــدود ۷۹هــزار و ۹۲۰متر مکعب  و تا
انجام شده که از این میزان بیش از ۱۳هزار متر مکعب آب به نفع 

سفره‌های زیرزمینی ذخیره شده است.« 

   تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی 

در استانی مانند یزد که منابع آب سطحی بسیار محدود است، 
تقویت سفره‌های زیرزمینی از طریق مدیریت سیلاب‌ها اهمیت 
ویژه‌ای دارد. معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه‌ای 
یــزد، در ایــن بــاره می‌گوید: »در ســال ۱۴۰۴ عملیات لایــروبــی و 
رسوب‌برداری بندهای تغذیه مصنوعی دره‌گاهان، بهادران 1 و 
2، عباس‌آباد مهریز و دم هفت اردکان انجام شد و در مجموع 
بیش از ۳۴۰هــزار متر مکعب رسوب از مخزن این بندها خارج 
شد. این عملیات با اعتباری بیش از ۵۵میلیارد تومان اجرا شده 
و هدف اصلی آن افزایش ظرفیت مخازن برای کنترل سیلاب و 
افزایش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی است.« افشین عالمی 
با اشــاره به ظرفیت سازه‌های تغذیه مصنوعی استان توضیح 
مــی‌دهــد: »در حــال حــاضــر اســتــان یــزد دارای ۲۶بــنــد تغذیه 
مصنوعی با ظرفیتی بیش از ۲۷میلیون متر مکعب است و در 
سال آبی گذشته بیش از یک میلیون متر مکعب سیلاب توسط 
این بندها مهار شده. این سازه‌ها نقش مهمی در حفظ منابع 
آب زیرزمینی دارند و عملیات لایروبی و مرمت سایر بندها نیز در 

سال جدید در دستور کار قرار گرفته است.« 

یت هوشمند   احیای سفره‌های آب با مدیر
ح‌های پایداری آب، برای بقا در کویر می‌کوشد و منابع را حفظ می‌کند  یزد با توسعه طر

  پایداری تامین آب 
در شرایط بحرانی 

کنار اجــرای طرح‌های توسعه‌ای، حفظ پایداری  در 
تامین آب شرب در شرایط بحرانی نیز یکی از دغدغه‌های 
که در شرایط  اصلی مدیریت آب در استان یزد است 
خاص کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده؛ موضوعی که 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در تشریح 
اقدامات انجام‌شده برای پایداری شبکه آبرسانی به 
جــام جم می‌گوید: »بــرای مدیریت ذخیره مخازن و 
کمبود آب برنامه‌ریزی‌های لازم  پیشگیری از هرگونه 
انجام شده و تیم‌های عملیاتی در آماده‌باش کامل قرار 
کیپ عملیاتی با ۸۰نیروی  دارنــد. در ایام حساس، ۴۰ا
متخصص آمــاده خدمت‌رسانی هستند تا در صورت 
کــوتــاه‌تــریــن زمـــان وارد عمل  بـــروز هرگونه مشکل در 
شوند.«  عالمی ادامه می‌دهد: »برای شرایط اضطراری، 
طــرح‌هــای پــدافــنــدی ویـــژه تامین آب شــرب تدوین 
کنش سریع،  و اجــرا شــده اســت. تشکیل تیم‌های وا
ــراری، آبگیری مستمر  ــط آمــاده‌بــه‌کــاری چــاه‌هــای اض
مخازن و امکان تامین آب از شبکه‌های مجزا از طریق 
ایستگاه‌های برداشت از جمله اقداماتی است که برای 
تضمین پایداری خدمات در نظر گرفته شده است.«  به 
گفته این مسئول، حفاظت شبانه‌روزی از تأسیسات و 
کار قرار دارد تا حتی در  مخازن آبرسانی نیز در دستور 
شرایط مشابه دوران جنگ تحمیلی، خدمات‌رسانی 
به شهروندان بــدون وقفه ادامــه پیدا کند.  مجموعه 
اقدامات صورت گرفته در یزد نشان می‌دهد مدیریت 
آب در این استان نوعی راهبرد بقاست که حیات آن به 
هر قطره آب وابسته است. از توسعه شبکه فاضلاب و 
استفاده از پساب در صنعت گرفته تا اجرای طرح‌های 
تغذیه  بندهای  تقویت  و  مــصــرف  مدیریت  نــوآورانــه 
مصنوعی، همه در جهت حفظ منابع محدود آب و 
تضمین آینده‌ای پایدار برای مردمی که قرن‌ها در دل 

کویر زندگی کرده‌اند در حرکت‌هستند.

برش

دنیای شمع‌ها 
فاطمه خانم معلم مدرسه شد. از کنار نخل‌های منظم 
که دو ســوی بلوار رسالت به خط و خــبــردار ایستاده 
بودند گذشت و رسید به تابلوی مدرسه شجره طيبه. 
کرد مبادا  تابلو چهارمیخ به دیــوار چسبیده بود. فکر 
کنار دختربچه‌ها  این تابلو از دیوار جدا شود. ماندن 
هر روز ذوق معلم شدنش را بیشتر می‌کرد. عصر که از 
کار فراغت می‌جست، بساط شمع‌سازی را پهن می‌کرد. 

را روی بخار  مــات  و  پارافين جامد 
، لاله،  آب ذوب می‌کرد. قالب گل رز
و نیلوفر )لــوتــوس( را چــرب می‌کرد. 
با  فتیله وســط قالب می‌چسباند. 
حوصله ذره‌ذره پارافين مایع را در 
قــالــب مــی‌ریــخــت. آخـــر شــب از هر 
نوع شمعی برای سفره هفت‌سین 

و تولد آماده بود برای فروش. 
کمک‌خرج خانواده شلوغ 

و پررفت و آمد بود. 

برش

ایران

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام از اجرای طرح ملی کاشت درخت در ۱۱ هزار 
هکتار از اراضی ایلام خبر داد و گفت: طرح ملی کاشت درخت که از شهریور ماه 
سال ۱۴۰۱ آغاز شده، فرصتی طلایی برای تبدیل فرمان تاریخی به اقدام عملی و 
ایجاد یادگاری سبز برای نسل‌های آینده اســت.  یاسم خان‌محمدیان با بیان 
این‌که هدف اصلی این طرح، ترویج فرهنگ درختکاری، توسعه فضای سبز و 

گاهی عمومی مردم در حفظ محیط‌زیست است، ادامه داد: در استان  افزایش آ
ایلام، این طرح با استقبال خوبی مواجه شده است. استان ما دارای ۱۱ نهالستان 
سردسیری و گرمسیری است که حدود ۳۵ گونه جنگلی متناسب با اقلیم منطقه 
را تولید می‌کنند.  وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان افــزود: نهال‌های 
تولید‌شده در نهالستان‌های ایلام، نه‌تنها نیاز داخلی استان را بــرآورده می‌کند  

بلکه به برخی استان‌های همجوار که اقلیم مشابهی دارند نیز ارسال می‌شود. 
خان‌محمدیان با بیان این‌که این طرح کاملا »مردمی« است و انتظار می‌رود مردم 
با اشتیاق بیشتری در آن مشارکت کنند، گفت: تا پایان اردیبهشت‌ماه که فصل 
طلایی کاشت نهال است، فرصتی باقی‌مانده تا شهروندان عزیز نهال‌های مورد 

نیاز خود را دریافت کرده و اقدام به کاشت کنند.

کاشت درخت در 
۱۱ هزار هکتار از 
اراضی ایلام


